
میم مثل مادر
زنان میان سال 

در غبار وظیفه های مادرانه گم شده اند

   معمول اســت که از مادران انتظار مــی رود فرزندان خود را 

درک و احســاس تعلق و دوست داشته شــدن را بدون قید و 

شرط به آنان اهدا کنند تا عزت نفس و اعتماد به نفس فرزند به درستی 

شــکل بگیرد و شخصیت ســالم پرورش یابد زیرا نسل ســالم با توجه 

مناسب مادران پرورش می یابد و جامعه سالم را شکل می بخشد اما در 

این میانه انتظارات از مادران، آنچه شایســته است تا خانواده به مادر 

اهدا کند مغفول مانده اســت. حال آنکه روان های مســتأصل شــده 

مادران و احســاس جداافتادگی و تنهایی از محیــط خانواده که در 

روایت شرح حال زندگی خانوادگی شــان گزارش می کنند، مؤید آن 

است که خانواده ارتباط مؤثری با مادران برقرار نکرده  و نیاز مادران به 

احساس تعلق از سوی خانواده شان پاسخ داده نشده است.

علت درد تنهایی را ریشه کاوی کنید

با مادران بسیاری روبه رو شــده ام که احساس می کرده اند در زندگی 

خانوادگی شان حل شده اند. اگرچه به ظاهر یا در روز مادر با هدیه ای 

گرامی داشــته می شــوند، احســاس مورد توجه قرار گرفتن واقعی و 

صادقانه را از عزیزانشان دریافت نمی کردند. جداماندگی از خانواده 

در عین قرار داشــتن در مرکز آن، رخدادی اســت که بیشتر مادرانی 

که اکنون در دوره میان سالی یعنی سنین بین ۴۵ تا ۶۵ سال هستند 

تجربه می کنند. گذشــته از اینکه هم زمان شــاغل و خانه دار باشند 

یا تنهــا خانه دار، بــا چالش رفتــار غیرمتقابل در زندگــی خانوادگی 

دست به گریبان اند، چالشــی که آنان را از نظر روانی دچار استیصال 

احساس تنهایی کرده و پیامدهایی چون افسردگی پنهان برای آنان 

در پی داشته است. این حس تنهایی که غالبا آن را در ذهن خود پنهان 

می کنند از کجا آمده است؟ جامعه برای مادران وظایفی نقشی تعریف 

می کند که وظایف مادرانه شناخته می شــوند. عموما این انتظارات 

عرفی هســتند و در جایی قانونی یا مکتوب ثبت نشــده اند. آنان در 

برآوردن نیازهای ســایر اعضای خانــواده از خانواده پــدری گرفته تا 

خانواده همسر، همسر و فرزندان غرق می شوند و نیازهای آنان در میان 

نیازهای سایر اعضای خانواده گم یا در بهترین حالت کم رنگ می شود 

و چندان که بایسته و شایسته است مورد توجه قرار نمی گیرند.

انتظارهای اجتماعی از نقش مادری را متعادل کنید

زنان در خانواده پدری و از مادران خــود می آموزند که چگونه و به چه 

میزان از انتظاراتی که خانواده به عنوان مادر از آنان دارد پاسخ بدهند. 

غالبا به جای برقراری تعادل و درخواست رفتار متقابل از سوی فرزند و 

همسر، به سوی تأمین حداکثری انتظارات اجتماعی از نقش مادرانه 

خود پیش می روند و وقتی به طور متقابل، توجه و دوست داشتن ناب 

را دریافت نمی کنند، دچار سرخوردگی پنهان می شــوند. از آنجا که 

آموخته اند باید مطابق انتظارات جامعه ایفای نقش کنند، میان آنچه 

خانواده از آنان انتظار دارد و آنچه آنــان از خانواده انتظار دارند دچار 

تعارضی ذهنی می شــوند که چرا بــه عنوان یک مــادر، تمام وقت در 

اختیار خانواده هســتند حال آنکه زمانی که به توجه روانی و عاطفی 

و حمایت خانواده نیاز دارند، توجهی متناســب بــا توجهی که عرضه 

می کنند دریافت نمی کنند. اینجاســت که از خود می پرســند تا چه 

میزان باید به انتظارات اجتماعی از نقش مادری پاسخ دهند در حالی 

که طبق تجربه روزانه شــان در زندگی خانوادگــی، این طور ارزیابی 

می کنند که به یک خدمتــکار تمام وقت تبدیل شــده اند که علاوه بر 

کار بیرون، در منزل نیز باید خدمات رسانی کنند. این در حالی است 

که در کنار همه این ها ســایر اعضــای خانواده این خدمات رســانی 

بیست وچهارســاعته را وظیفه بی قیــدوشرط مــادران می دانند زیرا 

از نظر فرهنگی آموخته اند مــادر باید ایثارگر باشــد و ایثار به معنای 

ازخودگذشتگی تحت هر شرایطی اســت. این انتظار غیرمنصفانه و 

نابرابر فرهنگی در بلندمدت روان آنان را دســتخوش آسیب ناشی از 

حذف هویت فردی مادران در کانون خانواده کرده است.

رفتار متقابل را پیشه خود سازید

 از مادران بسیاری شنیده ام که در بحران کرونا، زمانی که سایر اعضای 

خانواده به کرونا مبتلا شده اند، چگونه فداکارانه با همه خستگی های 

کار خانگی و کار اجتماعی، به پرســتاری با بهتریــن کیفیت عاطفی 

و حمایتگری و مراقبــت در حد امکانات اقتصــادی خانواده، در کنار 

همسر یا فرزندان بیمار خود بوده اند اما زمانی که خودشــان به کرونا 

مبتلا شــده اند، همسر یا فرزند صرفا غــذای آنان را تهیــه کرده اند و 

مادران از دریافت حمایت عاطفی همسران و فرزندان محروم مانده اند. 

در مواردی حتی مادران برای پرســتاری شــدن به اندازه ای از سوی 

همسر و فرزند خود تنها مانده اند که برای دریافت غذای روزانه شــان 

در مدت بیماری، ناچار شده اند از خانواده پدری و از مادرشان کمک 

بگیرند. این مثالی بسیار ساده از هزاران نمونه آشکار و پنهان است. 

نادیده گرفتن های مکرر نیازهای روانی مادران میان ســال از ســوی 

اعضای خانواده به نتیجه احساس تعلق نداشتن و تنهایی منجر شده 

است. فقدان رفتار متقابل عملگرایانه و تقلیل پاسداشت نقش مادری 

به شــعارهای نمادین و هدیه های ســالی یکی دو مرتبه در روز تولد و 

روز مادر، در مادران میان ســال ایرانی احســاس تنهایی و نارضایتی 

از زندگی خانوادگی را در پی داشته اســت. هرچند این نارضایتی را 

آشکارا بیان نمی کنند، در نشست های همدلانه در گروه های زنانه شان 

همیشه به رنجی که از آن می برند اشاره می کنند، مادران میان سالی 

که دلشــان می خواهد در کنار هدیه مادی روز مادر، هر روزشان روز 

رفتار متقابل باشــد و هرروز توجهی را که به خانواده عرضه می دارند 

از خانواده دریافت کنند؛ به گونه ای با آنان رفتار شــود که احســاس 

نکنند پرستار یا خدمتکاری تمام وقت هستند که حتما باید خدماتی 

بی شائبه به خانواده ارائه کنند تا به عنوان مادر پذیرفته شوند. جامعه 

باید انتظاراتی را که از نقش مادری دارد مطابق با زمانه کنونی اصلاح 

کند و اعضای خانواده باید رفتاری متقابل را با مادران پیشــه کنند تا 

بتوانند آنان را از غبار انــدوه حس عدم تعلق بیرون بکشــند: احترام 

متقابل، همدلی متقابل و عشق متقابل.
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